کبوتری جلد
به لانه دستان و شانه هایم بر می گردد
از پلک های خیس می گذرد
و بر بستر رویاهایم بخواب می رود
 
پیچیده در اسرار پارچه های سفید
آرمیده بر خاکی که هم اکنون از برگ گل پر شده
با بوسه ای گریزان
که در زرورق آرزو پیچیده است
 
ابرها را کنار می زنم
با دست هائی که از خیال استوارترند
باد را شال گردنی از نرمای دوست داشتن می کنم
و تا درختی که از عمق زمین
بسوی ستاره پر کشیده
می چرخم
با رقصی بی آهنگ
با دلی بی جوانی
با پاهائی که در آتش سوخته
و برگ ها را
به توفان می بخشم
 
کبوتر جلدم کجا است
تا سطرهای شعرم را
دانه دانه حرام اش کنم
و نپرسم کجا بودی و
چرا اینقدر دیر آمده ای
 
سه دقیقه بیشتر تا آمدن نسیم نمانده است
در سینه ام کشتی کشتی اشتیاق می چرخند
و گل های نسرین
بر لاله گوش هایم
نوازش دور دست های عمرند.
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